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  مقدمه

درد و رنج از جمله موضوعاتي است كه همـواره از سـوي مكاتـب مختلـف                 
 توجـه و ماهيـت، علـل        بـه آن  انـد،     شناسانه داشته ْ   انسان ةديني و فكري كه دغدغ    

در كنـار ايـن   . ه اسـت شـد  انساني بررسي   ةدايش و پيامدهاي آن بر روان جامع      پي
هاي دروني او با خويشتن، طبيعت و جامعـه   مكاتب، ادبيات ـ كه انسان و چالش 

ده و نمـو بـه ايـن موضـوع توجـه     نيـز  ـ از اهم موضوعات و مضامين آن اسـت   
 عمـق، اوج و     گمان در طول تاريخ، آثـار مـشهور ادبـي، شـكوفايي، بالنـدگي،               بي
هـاي او تجربـه كـرده         ها و رنـج      خود را در پيوند وثيق با انسان و دغدغه         الندگيب

 اشاره كـرد    مثنويتوان به توفيق جهاني آثار مولوي از جمله            براي نمونه مي   .است
 بـه   شا نگـري   و در آفـرينش آن، ارتبـاطي مـستقيم بـا ژرف           اكه ميـزان موفقيـت      

  .انسان و موانع فراروي او داردهاي دروني و مسائل بنيادين  چالش
انسان به ماهو انسان، چه در عصر كلاسيك، چـه مـدرن، و حتـي پـسامدرن،                 

 به اين معني كه برخي مسائل انسان از جمله آمال، آرزو، درد ،مسائل مشترك دارد
 ، از ايـن رو .شـود  جاوداني و ذاتي است و مشمول مـرور زمـان نمـي          ... و رنج و    

جانبـه از    مولوي، مـستلزم نگـاه همـه      ةشناسان مانه و انسان  كاويدن عميق آثار حكي   
... شناسي و    شناسي، معرفت  شناسي، زيبايي    روان مانندمنظر علوم مختلف شناختي     

هاي شاهكارهاي   ظرفيت،گذرد  رسد هرچه از تاريخ عمر بشر مي        به نظر مي  . است
يـن گونـه    گردد و ضرورت مطالعـات ا        بيشتر كشف مي    بزرگ ادبي از اين ديدگاه    

هاي بشري و موانع فـراروي او در سـاختار و محتـواي آنهـا      كه درد و رنجـ آثار  
اي بيـشتر احـساس    هاي ميان رشته  از ديدگاه پژوهش است  ـجلوه و جولان يافته

ل قرن بيستم مسائل انساني بنـا بـه دلايـل گونـاگون از              يويژه كه از اوا    ه ب ،شود  مي
لي، تك    ةجمله سلط  آوري و نگاه ابزاري به انسان،        نولوژي و فن   گفتمان علوم تحص

شناسان و ديگـر منتقـدان قـرار گرفتـه و موجـب               در مركز توجه فيلسوفان، روان    
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شناسـي،     فلـسفي، روان   گونـاگون هـا و مكاتـب        گيـري رويكردهـا، جريـان       شكل
، نگارنـدگان نيـز بـا درك ضـرورت        دليل به اين    .شناسي و ادبي شده است     جامعه

سان در شرايط فعلي جهان و كمبود تحقيقات علمي و روشمند           توجه به مسائل ان   
ويژه آثار مولوي، برآن شـدند تـا    هبـ موضوع درد و رنج در ادبيات فارسي  بارة در

 ادبـي، پژوهـشي روشـمند بـا      ةيافته علمي و بر بنياد يك نظري       در يك فرايند نظام   
  . عرضه نمايند انساني،ةهاي بشري در آثار مولوي به جامع موضوعيت درد و رنج

 پديده درد و رنـج در      بارةاند، تا به حال در      جا كه نگارندگان بررسي كرده      تا آن 
اص، پژوهـشي مـستقل و      خ و در آثار مولوي به طور        كليادبيات فارسي به طور     

بانگ ه است و به جز اشارات كريمي در انجام نشد هرمنوتيك   ة نظري ةعلمي بر پاي  
، تحقيقـاتي  مهـر مانـدگار   از جملـه    ، آثـارش  هـاي ملكيـان در       و برخي نوشـته    آب
  .فته است نگرتصور) درد و رنج (بارهتوجه در اين  قابل

ابتدا بـه معرفـي ايـن         در . هرمنوتيك است  ةروش تحقيق مقاله، مبتني بر نظري     
 سپس بـه مفهـوم درد و رنـج در انديـشه     ونظريه و رويكردهاي مهم آن پرداخته       

 در .ده اسـت ش ـين پديده از منظـر وي اشـاره   مولانا و معيارها و اصول شناخت ا   
هاي بشري از نظر مولوي و رويكردها   عوامل و دلايل درد و رنج،هاي ديگر بخش

رهايي انسان از درد و رنج بـه بحـث و بررسـي گذاشـته               بارة  و راهكارهاي او در   
  .شده است

 درد و رنـج در آثـار        ةهدف اين مقاله، ضمن خـوانش عميـق و علمـي پديـد            
، رسـيدن بـه   بـاره گرايي و حصرگرايي نظر مولانا در اين        پرهيز از تقليل  مولوي و   

  :هاي زير بوده است هاي علمي پرسش پاسخ
   درد و رنج چه بوده است؟ةـ فهم مولوي از پديد1
  ـ اصول و قواعد فهم مولانا در درك پديده درد و رنج كدامند؟2
چـه   دامنـد؟ و او هـاي بـشري از نظـر مولانـا ك        ـ عوامل و دلايل درد و رنج      3
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  كنند؟  رهايي انسان از آنها پيشنهاد ميبرايراهكارهايي 
  نظريه هرمنوتيك

گردد كـه بـه معـاني          برمي 2 به فعل يوناني هرمنيا    1 هرمنوتيك ةخاستگاه لغوي واژ  
 اننـد  بسياري از فيلسوفان و متفكران يونـان باسـتان م          .تأويل و تفسير كردن است    

 در يـك    .انـد   ين واژه در آثارشـان اسـتفاده كـرده        افلاطون، ارسطو و پلوتارك از ا     
 مشتق شـده و هـرمس       3 هرمنيا، از لغت هرمس    ةواژ: توان گفت   بررسي عميق، مي  

 و، انتقال پيام خدايان به بـشر  شا در اساطير يونان از جمله ايزداني بوده كه وظيفه        
   (palmer 1987: 12) . استها بوده ن آن پيامدكرقابل فهم 

رمنوتيك يعني فرآيندي كه در ضمن آن يك امر دور، غايـب،             ه ،بر اين اساس  
: 1386مـسعودي  (شـود    آشكار تبديل مـي  و به امري نزديك، حاضر،پنهان و غريب 

زنـد و   هايدگر نيز به طور مشخص هرمنوتيك را با هرمس به هم پيونـد مـي           . )28
اركردن هرمنويين به معناي آشك آورد و كند كه هرمس پيام تقدير را مي       تصريح مي 

  )60:1374 داوري( .رساند آن چيزي است كه پيام را مي
 علمــي خاصــي اســت كــه از ةهرمنوتيــك از نظــر اصــطلاحي، دانــش و رشــت

كنـد و در حالـت كلـي وجـه اشـتراك همـه        هاي مربوط به فهـم بحـث مـي       نظريه
هايـدگر،    شلاير ماخر، ويلهم ديلتاي، مـارتين     (پيشگامان مكتب تأويل يا هرمنوتيك      

اين است كه آنان هرمنوتيـك را بـه مفهـوم درك و فهـم معنـي تلقـي                   ...) و  گادامر
 ـ              ،كنند  مي  روشـي در برابـر      ة با اين تفاوت كه شلاير ماخر و ديلتـاي آن را بـه منزل

 نگـاه روشـي بـه       ،كنند و بـه عبـارتي       تبيين متداول در روش علوم طبيعي طرح مي       
فهـم براسـاس اصـول و    «ـ ، ويـژه شـلايرماخر     هبـ هرمنوتيك دارند و از نظر آنان  

توانـد راهنمـاي مـا در اسـتنباط           كند كه كشف و شناخت آنها مي         عمل مي  4قوانيني
_____________________________________________________________  

1. Hermenotics    2. hermenia 
 

3. Hermes    4. rows 
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اي از ايـن   ند تـا بـه پـاره   وشك براين مبنا مي. (palmer 1987: 1)معنا از هر متني باشد 
مـسعودي  (اصول و قواعد براي روشمند كردن هر نوع فهم معنا از متني دست يابند               

 ـ        اما در مقابل هرمنوتيك روش     .)35: 1386 ويـژه گـادامر،     هگرايي آنـان، هايـدگر و ب
هاي هرمنوتيكي   هرمنوتيك پديدارشناسانه يا توصيفي را تأسيس كردند كه به نظريه         

گرا، نگاهي كاربردي و عملـي بـه         گرا نداشتند و مانند طرفداران روش       نگاهي روش 
 بــه عبــارتي در پــي كــل جريــان معرفــت و از جملــه بــه هرمنوتيــك ننمودنــد و

 روش نويني در علوم انـساني يـا در كـل دانـش     ةكردن قواعد فهم و يا اراي   مضبوط
تـر از روش اسـت و        ويژه گادامر، حقيقـت فربـه      ه ب ،بشري نبودند زيرا در نگاه آنان     

افتد و بـه ايـن    ما اتفاق مياعمال نترل كاي است كه در وراي خواست و          فهم واقعه 
پذيري كامل جريان فهم ندارند و درصددند به كمك           ه كنترل خاطر ايشان اعتقادي ب   

  .)37 :همان( . به توصيف واقعه فهم بپردازندتنهاهاي هرمنوتيكي  نظريه
ترين    هرمنوتيك از معقول   ةد كه نظري  شو چه گفته شد، روشن مي     با توجه به آن   

 ـ ويلأتهاي تحليل متن مربوط به درد و رنج در آثار             ترين روش   و مناسب  اي  دهكنن
لاً محقـق در سـاي          .است مولوي   چون  و بـا      ايـن روش و دانـش      ة بـراي اينكـه او
 هايدگر و گـادامر، قـادر بـه         انندهاي پديدارشناس م    گيري از نگاه هرمنوتيك     بهره

اً   ارزيابي و توصيف فهـم مولـوي از درد و رنـج مـي         در پرتـو نظريـه   گـردد، ثانيـ
يابد تا قواعـد و اصـول        ، امكان مي  ... شلايرماخر و    انندگرا م   هاي روش  هرمنوتيك

اً با در نظر داشتن         شناخت و درك درد و رنج را از منظر مولانا شناسايي كند و ثالث
هاي بشري و    متني و بينامتني، به فهم عوامل و دلايل درد و رنج           عوامل متني، برون  

دا ه در يك شبكه تقسيري نائل آيد و به ارتباطات پي          بار راهكارهاي مولوي در اين   
  .ببرد ها در آثار مولوي پي اي دانش و پنهان و شبكه

   مولويةمفهوم درد و رنج در انديش

شناسي و  درد در نگرش مولوي يك نوع امكان است و اساس اين امكان در انسان        
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دهـي بـه    شناسي او، مبتني بر گشودگي است و غايتي بـراي آن جـز جهـت               جهان
تِ     سوي غايت   امـور زنـدگي   ةامكان است كه چرخ ـ   اين   الغايات نيست و در فعلي
  :شود چرخد و انجام كارها ميسر مي انسان مي

هوس و  درد است كه آدمي را رهبر است در هر كاري كه هست،تا او را درد آن كار و 
 خواه ، او قصد آن كار نكند و آن كار بي درد او را ميسر نشود،عشق آن كار در درون نخيزد
  )39 :1381مولوي (. ...گاني دنيا ، خواه آخرت ، خواه بازر

اسـت كـه مولانـا از آن تعبيـر بـه            » اي انگيـزه بـالقوه   «و  » طلـب «و درد همان    
در پرتـو آگـاهي و   :  اسـت بر اين باورو  كند  در وجود انسان مي )1(»گروگان خدا «

معرفت انسان نسبت به مبدئيت قدسي و هويت متعالي و ملكـوتي اسـت كـه بـه        
 و سان، تبديل به امري پويا، مطلوب و همراه با شور         در درون ان   رسد و  فعليت مي 
  :گردد شوق مي

ــن اصــل را، اي اصــل   ــدان اي ــس ب ــو پ ــه را درد اســت، او بــرده    ج   ســت بــو  هرك
ــدارتر،  ــه او بيــــ ــر هركــــ   تــــر ، رخ زردتــــر  هركــــه او آگــــاه   پردردتــــ

  )629ـ1363/1/628مولوي (
 »آگاهي«،  »جان «،يرسد مولو  در يك نگرش عميق به اشعار مولانا، به نظر مي         

هركـرا  : بينـد و بـر آن اسـت      تفسيري در پيوند با هم مي      ةرا در يك شبك   » درد« و
تـر، بـا دردتـر و رخ زردتـر اسـت             افزون خبـر، جـانش فـزون و هركـه او آگـاه            

د وش ـك ، مي مثنويوار در آغاز    »هرمس« مولوي   دليل،و به همين     )149ـ2/148/همان(
وِ     انسان را نسبت به جدايي از عالم          ايـن  قدسي و اصيل آغازين آگاه كند تا در پرت

را كه در درون انـسان بـه صـورت بـالقوه حـضور دارد، بـه                 » درد «،بخشي آگاهي
فعليت رساند و آن را راهبر او تا رسيدن به محضر معشوق و ديدار جـان جانـان                  

  :قرار دهد
ــا درد آن  ــاش ت ــا درد ب ــد ب   طر آيـد  سو كه بيند آن كس كز درد مـض         آن  ســوت ره نماي

  )568غ /1367مولوي (
شود كه انسان به وضعيت موجود تن ندهد         در نگرش مولانا موجب مي    » درد«
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 ـ موقعيـت را     ةو در پرتو امكانات آن حلق ـ      و در برابـر      و از آن فراتـر رود      ندشكب
هـا ندهـد و    ها و موقعيت ، تن به الزام  دريمسائل و اوضاع حاكم بر جهان موضع گ       

 انـسان را    ةشكني و بازسازي شخـصيت و انديـش         ساخت ةاي است كه زمين    پديده
  :گردد كند و موجب پويايي و طراوت در زندگي او مي فراهم مي

  درد هـــر شــــاخ ملــــولي خــــو كنــــد   درد، داروي كهــــــن را نــــــو كنــــــد
ــت   ــده دردهاســ ــو كنننــ ــاي نــ ــت     كيميــ ــو درد خاس ــرف ك ــولي آن ط ــو مل   ك

هِ   ــولي آ ــو از ملـ ــزن تـ ــين مـ ــردهـ ــو و درد جـــــ ـ   سـ   و و درد ، درددرد جــــ
  )4303ـ1363/6/4301مولوي (

» ملالـت «و  » رنج« درد را فراتر از      ةمولوي با اين اشعار به طور مشخص، مرتب       
در نزد مولوي   » درد«دهد كه    دهد و ضمن ايجاد تمايز بين آنها ، نشان مي          قرار مي 

يابـد و     وسعت وجودي مي   ،از جايگاه رفيعي برخوردار است و انسان در پرتو آن         
 1نگـري  در يك كل. شود هاي روحي و رواني خود غالب مي و ناراحتي» ها رنج«به  

متني، متني و بينـامتني، بـه نظـر     به آثار مولانا و با در نظر گرفتن كليه عوامل برون    
بـه  ( »دردهاي جسماني و فيزيكي« را معادل» رنج«در بيشتر موارد،   رسد مولانا    مي

از خواسـته اسـت      و هرگاه    داند ميو ملالت   پريشي   و نوعي روان  ) مفهوم امروزي 
يـا آن را بـا   اسـت  بيشتر كوشيده  ،را به ذهن مخاطب القا كند  » رنج«مفهوم  » درد«
، »افـسردگي «،  »غـم « ،»دهـي  جـان «،» نيش«مانند  به كار ببرد و يا با كلماتي        » رنج«
-91  و 86/ 4/همان(. اند»رنج«آيي با واژه     كه به نوعي در هم    ... ، و   »سستي«،  »قبض«

ناپـذير تقـسيم نمـوده     پذير و چـاره    چاره ةگونرا به دو    » ها رنج«و در مجموع     )92
  :است

  آن به مثـل لنگـي و فطـس و عمـي اسـت               ســت كــان را چــاره نيــست رنــج هــا داده
ــت    ســت كــان را چــاره هــست رنــج هــا داده ــر سـ ــوه و درد سـ ــل لقـ ــه مثـ   آن بـ

  )2914ـ1363/3/2913 مولوي(

_____________________________________________________________  
1. Holism 
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داند كه  ناپذير مي ها را چاره آيد، مولوي برخي رنج عار بر مي  چنان كه از اين اش    
ها و قانون طبيعت تن دهد و به         گزيري از آنها نيست و بايستي انسان به ضرورت        

 جـسمي و فيزيكـي هـستند، در نگـاه           بيـشتر ها كـه     آنها احترام گذارد و اين رنج     
 دچار اين ،ناآگاه چهآگاه و ، چه ها مولوي مذموم نيستند و ممكن است همه انسان

ها بشوند و در كنار آنها به فعاليت زندگي مشغول باشند و طريق رشد و  گونه رنج
هايي هستند كه    ، رنج )پذيرها چاره(هاي ديگر    تعالي روحي را نيز بپيمايند، اما رنج      
شـوند،   ها را شامل نمي ها هستند و همه انسان بيشتر مربوط به درون و روان انسان 

عقـل دچـار آنهـا        و كم  نادانهاي   انسانتنها  آيند و    ر نسبي به شمار مي    بلكه از امو  
پـذير يـاد    هـاي چـاره   شوند و به همين خاطر است كه مولانا از آنها به نام رنج   مي
را  ها اين گونه رنج توانند دانش مي ها با كسب آگاهي و براي اين كه انسان .كند مي

بد «مولوي از اين گونه رنج ها تعبير به          .از نقصان عقل رهايي يابند     درمان كنند و  
  :كند مي »رنجوري

ــول    چون كه ملعـون خوانـد نـاقص را رسـول           ــصان عقــ ــل ، نقــ ــود در تاويــ   بــ
ــم    ــوم رح ــود مرح ــن ب ــاقص ت ــه ن ــر مرحــوم لايــق ، لعــن و زخــم   زآنك   نيــست ب

صِِ ــت     عقل است آن كه بـدرنجوري اسـت        نق ــزاي دوري اسـ ــت سـ ــب لعنـ   موجـ
  )1539ـ1363/2/1536 مولوي(

  معيارها و اصول مولوي در شناخت درد و رنج

 بـراي  اورسـد    بـه نظـر مـي   مثنـوي با كمي تأمل در فحواي آثار مولوي از جملـه         
 اصول و قواعدي را بـراي فهـم و دريافـت    ،ها از جمله درد و رنج      شناخت پديده 

مثـل  (گـرا   هـاي روش   كند و ماننـد برخـي هرمنوتيـست         آنها به مخاطبين ارائه مي    
نگاهي كـاربردي و عملـي بـه كـل جريـان معرفـت و از جملـه بـه                    ) لايرماخرش

، امكـان   ي خاص هرمنوتيك دارد و بر آن است تا حدودي با ارائه معيارها و اصول            
 آنها ةها فراهم سازد و به وسيل فهم و شناخت درد و رنج را براي گروهي از انسان

ه و قابل توافق در يك حوز           اي از معرفت بشري را به        همسير رسيدن به نتايج موج
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  :شود ترين آنها در زير اشاره مي  اينك به عمده.ديگران نشان دهد
  افق ديد  اصل تأويل مبتني برالف ـ 

ها از جمله     مولوي برآن است هر شخص بر حسب نظرگاه و شناخت خود، پديده           
م و   درد و رنـج را متناسـب بـا فه ـ          )2(»متن «،يابد و به عبارتي     درد و رنج را درمي    
 هـركس دريـافتي      كه  است بر اين باور  كند و به همين خاطر        دانش خود درك مي   

اي را    خـود، واقعـه   ) شـناخت (خاص از درد و رنج دارد و بر حسب مرتبه جاني            
ست كه موجب اختلاف مـؤمن، گبـر و          ا پندارد و همين نظرگاه     درد و يا لذت مي    

  )1363/3/1258مولوي : به. ك.ر( .شود جهود مي
 درد و لذت را از همـديگر        ة، تمييز پديد  گوناگون ابيات و حكايات     مولوي در 

دهـد كـه چگونـه امـور و           داند و نشان مي     در پيوند با جان و آگاهي شناساگر مي       
كننـد و   هاي هستي كه در ظاهر همسان هستند براي افراد، متفاوت جلوه مي      پديده

الي در چشم زاهـد در      س   قحط ةكه واقع  انگيزانند، چنان   احساساتي متفاوت را برمي   
  :شود كند، اما در نظر ساير مردم، رنج تلقي مي  بهشت جلوه ميمثنويحكايتي از 

ــت در چــشم شــما قحطــست ايــن       پيش چـشمم چـون بهشتـست ايـن زمـين            گف
  )4/324/همان(

 ةداند و بـرآن اسـت انـسان در سـاي        مولوي رنج را يك امر دروني و نسبي مي        
هم آن نائل شود و با شناخت آن، حاكميت خود را           تواند به ف    آگاهي و شناخت مي   

ل سازد   :برآن مسج
ــج    ــأويلات رنـ ــد تـ ــون ديـ ــي چـ   مـــات رنـــج بـــرد بينـــد كـــي شـــود او  مبتلـ

  )5/1993/همان(
   اصل سنخيت و مشاركت ب ـ

شـود كـه آدمـي        گاه حاصل مي   فهم درست هر چيزي آن    :  است بر اين باور  مولانا  
قِ  گونه به  شـاهد و  ميـان شناخت، وارد مشاركت شـود، تـا    اي عمل كند كه با متعل

شهود و يا فاعل شناسا و متعلق آن سنخيتي پديد آيد، در صورت پيدايش چنـين                
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 او ايـن سـنخيت را نـوعي         .دشـو  سنخيتي است كه شناسايي و شهود ممكن مـي        
آيد و فاعـل شناسـا بـا          داند كه در فاعل شناسا به وجود مي          مي  استعداد يا قابليت  

سنخ و از اين طريق بـه درك آن   ها هم با پديدهاز اين استعداد و توانش گيري   بهره
  :شود نائل مي

ــين   ــت را ببـ ــو، قيامـ ــت شـ ــس قيامـ ــن   پـ ــست ايــ ــز را شرطــ ــدن هرچيــ   ديــ
  )1363/6/756مولوي (

هاي عالم بايـستي عـين         درك پديده  برايدهد كه     اين بيت، نشان مي    مولانا در 
ج و شناخت آن نيز بايستي فاعـل شناسـا          آنها شد و به همين خاطر براي درك رن        

 رنـج   كـه  و در آن صـورت اسـت  شوددر بطن رنج قرار گيرد و به درك آن نائل        
 واقعـي درك رنـج، از طريـق         ة نمون .كند  براي او خوشايند يا ناخوشايند جلوه مي      

  )3/3365/همان: به. ك.ر( .خود رنج، رياضت و به عبارتي مرگ پيش از مرگ است
  ينگر اصل كلج ـ 

دانـد و     مولوي يكي از معيارهاي شناخت درد و رنج را شناخت كليت پديدار مي            
 درد و رنج از طريق توجه به كل آن صـورت            ة شناخت پديد   كه استبر اين باور    

اي آكنـده از رنـج باشـد، جزئيـات آن را گزيـري                گيرد، پس اگر كليات پديده      مي
  : نيست

ــل   ــزوي ز ك ــود اي ج ــتلط  از خ ــا مخ ــي  ه ــم مـ ــن  فهـ ــسط كـ ــر منبـ ــت هـ    حالـ
ــون ــت و درد   چ ــج اس ــات را رن ــه كلي وِ  ك    ايـــشان چـــون نباشـــد روي زرد؟جـــز

  )1291ـ1/1290/همان(
  ـ اصل تضادد

دانـد و آن را       ها را از طريق تضاد مي       هاي شناخت اشيا و پديده     مولوي يكي از راه   
  :كند ها در جهان خلقت تلقي مي ترين شناخت پديده يكي از بنيادي

ــت   نتـوان شـناخت     ضـد را همـي     جز به ضـد،    ــشناسد نواخـ ــم، بـ ــد زخـ ــو ببينـ   چـ
  )5/559/همان(

داند و بـا تأثيرپـذيري از    مولوي ساختار و بنياد اين جهان را مبتني بر تضاد مي 
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 اين جهان قـايم بـر     : اي عصر خود، براين باور است       هاي فرهنگي و اسطوره     زمينه
اضـداد شـكل گرفتـه اسـت     جنگ و چهار عنصر متضاد است و بناي خلق نيز بر        

هـاي برونـي و حـسي، بـر            بر پديده  افزون و تضاد    )50ـ1363/6/45مولوي  : به. ك.ر(
  )54ـ6/51/همان: به. ك.ر( .هاي روحي و رواني نيز حاكميت دارد عرصه پديده

 تضاد است   ةدر نظر مولوي، اين قاعد    : توان چنين استنباط كرد     به طور كلي مي   
 ة و در سـاي    شـود  هـا مـي     بخشي به پديـده    آن هويت كه موجب شناسايي و به تبع       

گيـرد و هويـت آن مـشخص     گفتمان درد و رنج است كه گفتمان لذت شكل مـي  
را اولين گام   » شناسايي فضاي تخاصم  «اصغر سلطاني    گردد، چنان كه سيد علي      مي

 آنچـه بـه يـك گفتمـان هويـت      وي،داند و در نظـر   در گفتمان به مثابه روش مي    
رِ«شود،    گيري نظام معنايي آن مي       شكل بخشد و باعث    مي آن گفتمـان اسـت     » ديگ
بيني مولانا تـا درك درد ميـسر         هانج و بر اين اساس، در       )164ـ158 :1384سلطاني  (

پذير نخواهد بود و براساس همـين قاعـده    نگردد، شناسايي هويت لذت نيز امكان   
 بودن رنج نيز    تضاد است كه از دروني دانستن امر لذت از سوي مولوي به دروني            

  )1363/6/3420مولوي (. بريم در ديدگاه او پي مي
  هاي بشري دلايل و عوامل درد و رنج

هاي موجود در آن از يك نظـام قانونمنـد            بيني مولانا، هستي و پديده     در جهان 
كند و هر عمل و كنشي كه در عالم انساني پديدار شود، واكنشي اسـت          پيروي مي 

ف القلـم كـژ             به اعمال و كردارهاي او و       به تعبير مولانا اگر كسي كژروي كرد، ج
: بـه . ك.ر(خواهد آمد و اگر راستي پيشه كرد، سعادت نـصيب او خواهـد گرديـد                

حكمت و  اي در جهان خلقت بي ، وجود هيچ پديده   و در نظر ا   .)3152ـ5/3131/همان
 دهد كه اگر روزي متحمـل درد         به آدمي هشدار مي    دليلسبب نيست، به همين      بي

ها و دلايل آن باشد و دست و پا بسته،  و رنج شد، بايستي به دنبال شناسايي ريشه       
برد، بايـستي در پـس    د و بداند تا زماني كه در عالم حس به سر مي   شوتسليم آن ن  
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ــه  ــر واقع ــدگي ه ــبب ،شا اي در زن ــال س ــت   دنب ــا و عل ــد   ه ــا باش ــوي (ه مول
مشكل انسان در زندگي    هاست كه      زيرا پس از شناسايي سبب     )1842ـ1363/2/1841

  )273ـ4/272/همان( .حل خواهد شد
ديـدن و دگرگونـه      ها را در پيوند با نـو        ها و علت پديده     مولانا شناسايي سبب  

هـا از جملـه        شناختن علت پديـده     كه  است بر اين باور  بيند و     نگريستن انسان مي  
 .كنـد    مي ها را براي انسان فراهم      درد و رنج، موجبات نو نگريستن به جهان پديده        

 اعتـدال روانـي و نـشاط را بـراي           ة و خود اين نو ديدن زمين      )2699ـ3/2697/همان(
 )4303ـ ـ6/4301/همان(رهاند  آورد و او را از پريشاني و افسردگي مي انسان پديد مي 

و در پرتو اين شناخت و آگاهي به عوامل و دلايل درد و رنج است كه انسان بـه                   
يابد كه درد و رنج نوعي تأديب و نـشان   رميبرد و د مي حكمت و ضرورت آن پي   
رنـج  « و رنـج او بـه تعبيـر مولانـا            )350ـ ـ3/348/همـان (از راه كمال و ترقي اسـت        

است كه نبايستي از كنار آن بـه سـادگي گذشـت و ايـن اشـارت را بـه                    » معقولي
تـرين دلايـل و عوامـل درد و           در اينجـا بـه عمـده      . )5/3451/همـان (گرفت  » لاش«

  .شود  از ديدگاه مولانا اشاره ميهاي بشري رنج
  عواملي ازلي ـ معرفتيالف ـ 

شود، ريشه در     بسياري از موضوعاتي كه در يك نظام گفتماني و فكري مطرح مي           
هاي فكري و معرفتي آن گفتمان يا نظام فكري دارند و برخي              ها و پايگاه    سرنمون

افكار بر  ند، همواره   هاي ازلي كه ريشه در ناخودآگاه جمعي آدميان دار          از سرنمون 
دهـي    گيـري افكـار و جهـت         در شـكل   گذارنـد و   مـي هـاي آنـان تـأثير         و انديشه 
هاي جوامع انساني، نقش دارند و به تعبيري؛ انسان، همـواره، در تـصرف                گفتمان
هاي فكري، معرفتي و فرهنگي موجـود در هـر            هاي خود است و نظام       فرض پيش

هـاي هـستي دارنـد و         نش انسان به پديده   كننده در نگرش و بي     جامعه، نقش تعيين  
كند و به او      بيني انسان است كه مسير زندگي انسان را تعيين مي          اين بينش و جهان   
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  .)3(دهد جهت مي
هاي معرفتي، فرهنگـي و اجتمـاعي هـر     گذاري زمينهرنگارندگان با علم بر تأثي   

لـل و عوامـل      افراد، برآن شدند تا در مطالعه و بررسي ع         ة انساني بر انديش   ةجامع
 نظر داشته باشـند و      درهاي بشري از منظر مولانا، چنين مواردي را نيز            و رنج درد  

هـاي    معرفتي ـ ازلي را كه از نظر مولانـا در پيـدايش رنـج    ةبرخي از عوامل عمد
  :اند، شناسايي ومعرفي كنند تأثير نبوده بشري بي

  هبوط يا گناه آغازينـ 
بد جهاني درآيند و دست و پـا بـراي فعـل و             هاي خلق در كال     پيش از آن كه جان    

قيدي آزاد بودنـد و   مكان و لازمان، از هرلا  تأثير بيابند، در عالم مجردات و جهان    
بردند و بين آنها هماهنگي و همنوايي كامل حاكم بـود    در وحدت كامل به سر مي     

لاً از آن به نام        بب گنـاه    اما جان انسان به س ـ     ،كنند   ياد مي  1»عدل آغازين «كه معمو
آغازين و به تعبير مولانا به سبب شهوت مادر ازلي، اين همـاهنگي و اتحـاد را از           

در قفس جسم محبـوس و دچـار يـك    » اهبطوا«دست داد و به اشارت حق و امر  
د و به احوال نفساني چون خـشم، شـهوت و حـرص    شنظمي  گسست ازلي و بي  

ها، نصيب جان انـساني   جان اتحاد ةبند گرديد و آن آرامش و لذتي كه در ساي          پاي
شده بود، از دست داد و جان انساني دچار تشتت و رنج گرديد، چنان كه مولانـا                 

  :گويد مي
ــ ـ ِِرْاز ســـوي عرشـــي كـــه بـــودم م     ط اوب ــه اه ــدم، كـ ــادر فگنـ ــهوت مـ ِشـ ــب ـُ   واط

ــ ـ  ـ ــال م ــادم زآن كمــ ــس، فتــ پــ َس ِت ر   مت ــدان  ــه زنــ ــي بــ ــن زالــ ــاز فــ ـِـ   مح
  لاجــــرم كيــــد زنــــان باشــــد عظــــيم  روح را از عـــــــرش آرد در حطـــــــيم
ز   چونكــه بــودم روح و چــون گــشتم بــدن؟  ناول و آخــــــر هبــــــوط مــــــن ز 

  )2799ـ1363/2/2796مولوي (
انسان از زمان هبوط، همواره در خيال بازگشت بـه بـاغ ملكـوت و فـردوس                  

_____________________________________________________________  
1. Orginal justice 
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و هـستي مطلـق بـه يكـي از       » بهـشت ازلـي   «برين بوده و اين ميل بازگـشت بـه          
 است و جان انساني همـواره،       تبديل شده خودآگاه جمعي بشر    آرزوهاي ازلي و نا   

ه و به قول مولانا همواره از اين        يدبه سبب اين هبوط، خود را در رنج و سختي د          
  .ها نموده است ها، شكايت جدايي

  تركيب خاكي ـ 
د و به ش» تركيب و عدد«جان انسان از زماني كه دچار بر اين باور است كه مولانا 

 و رنج گرديد» تنگي«لازماني خود را از دست داد، دچار  لامكاني وتبع آن هويت  
 و با پوشيدن لباس مكان و زمان، گرفتـار آشـفتگي و             )1363/1/398مولوي  : به. ك.ر(
 و اتحاد ابدي و ازلي را از دسـت داد و بـا خـاك هـم                  )2/177/همان( شد» فكرت«

د به خـود گرفـت و       من مند و زمان   سان جان انسان هويت مكان      و بدين  شدآغوش  
ُرب خاكي معاوضه كرد   : طرب و لحن بهشتي را با ك

ــه اجــــزاي آدم بــــوده    ايـــم هـــا بـــشنوده در بهـــشت، آن لحـــن  ايــــم مــــا همــ
ــر ــي     مــا ريخــت آب و گــل شــكي گرچــه ب ــا چيزكــ ــد از آنهــ ــا آمــ ــاد مــ   يــ

ــرب     ــاك ك ــا خ ــت ب ــون آميخ ــك چ   كي دهنـد ايـن زيـر و ايـن بـم آن طـرب                لي
  )138 ـ4/136/همان(

  ـ عوامل دروني و روانيب 
هاي بشري را ناشي از عوامل درونـي و شخـصيتي            مولوي خاستگاه برخي از رنج    

انسان بر اثر غفلت از خود واقعي به گمراهي و          :  است بر اين باور  انسان دانسته و    
اً و  افتد و چون پديدارشناسان بدون اتكا به معرفت      كژروي مي  هاي پيشين، مستقيم

ها تصور كرده و با شناسـايي دنيـاي           خود را جاي ديگر انسان     به طوري شهودي،  
هاي ذهني خود، به درون و دنياي ذهني ديگران راه يافتـه اسـت و                واقعي و جنبه  

 بـشري   ةهـاي عمـد    سان برخي از عوامل دروني و رواني كـه موجـب رنـج              بدين
فتارهـاي  شوند، شناسايي نموده و با معنا و مفاهيمي كه در اعمال خود يافته، ر               مي

سـنخ كـردن درون خـود بـا      ديگران را تفسير و تعبير كرده است و توانسته با هـم      
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ببـرد و از راه درك       هـاي انـساني پـي      هـاي رنـج    درون ديگران، به برخي خاستگاه    
عقل «شخصيت خود به درك شخصيت ديگران نائل آيد و به تعبير خود مولانا با               

  .، كمال عقل را دريابد»گرديدن
هــاي انــساني را در پيونــد بــا  بيــاتي متعــدد ريــشه برخــي از رنــجمولانـا در ا 

نبايـد  : هاي دروني و شخصيتي انسان دانسته و بارها متـذكر شـده اسـت          خواهش
مولـوي  : ك.ر( به ديگـران نـسبت دهنـد         1هاي خود را با فرافكني     ها علل رنج   انسان
تهم نماينـد   و يا با سلب مسئوليت از خود، بخت و اقبال را م     )1914ـ ـ1363/4/1913

  : عدل را مخدوش سازندةو بدين طريق چهر
ــدكردني    ــبب بــ ــد ســ ــج را باشــ   بــد ز فعــل خودشــناس از بخــت، نــي      رنــ

  )6/428/همان(
 موجـب رنـج     در بيشتر موارد  ترين عوامل دروني و شخصيتي كه        اينك به مهم  

  :شود  اشاره مي،شوند ها از نگاه مولوي مي انسان
  )پروري توهم و خيال(مستي ـ 
استغراق بيش از حـد در خيـال و تـوهم خـودي باعـث               :  است  بر اين باور   ولانام

 و در   )3/1406/همـان  :بـه . ك.ر(شود   تعطيلي حواس و نديدن رنج از سوي آدمي مي        
» هـست «ها را به شـكل   ها را به صورت نيست و نيست   ها، هست   آن، انسان  ةنتيج
شوند و   غفلت و كژبيني ميها دچار  و به اين صورت انسان)4/3612/همان(بينند  مي

  :گردند آور آن مي آور ناگزير از تحمل خمار رنج با نوشيدن اين مي مستي
ــو دل آزرده   ــز وي تـ ــي كـ ــر غمـ ــورده    اي هـ ــان خـ ــود كـ ــي بـ ــار مـ   اي از خمـ

  از كــــدامين مــــي برآمــــد آشــــكار     ليــك كــي دانــي كــه آن رنــج خمــار     
  زانــــه اســــتگــــه و فرĤآن شناســــد ك   آن دانـــه اســـتةايـــن خمـــار اشـــكوف

  )3977ـ5/3975/همان(
هاي انسان را ناشي از خـودبيني و مـستي او از             ها و غم    رنج ة عمد أمولانا منش 

_____________________________________________________________  
1. projection 
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 خودبيني، چون باد خزاني اسـت كـه از          بر اين باور است كه    داند و    اش مي  هستي
هاي طربناك درخت تناور وجـود واقعـي انـسان         سويي موجب پژمرده شدن برگ    

 اثر بخار حاصل از آن، توده ابـري آگنـده از غـم بـر     ر بر گردد و از سويي ديگ     مي
  )323غ : 1367مولوي (. نهد ميگام سينه انسان 

  جهلـ 
دانـد و آن را موجـد        هـاي بـشري مـي      ورتـرين علـل رنـج      مولانا، جهل را از پايه    

  :كند هاي روحاني در روان و درون انسان تلقي مي زخم
 ــ  ابـــتلا رنجـــي اســـت كـــĤن رحـــم آورد ــي رنج ــم آورد اي احمق ــĤن زخ ــت ك   س

  )1363/3/2592مولوي (
 خـود هـستند و      كيبه فكر نيازهاي مادي و فيزيولوژي     تنها  مولانا كساني را كه     

: بـه . ك.ر(شمارد   براثر مشغولي به آنها، از عالم معنا و اصل خود غافلند، احمق مي            
ا  رييهـا  بينـد كـه چنـين انـسان       و رسالت خود را در اين مـي        )1867ـ4/1865/همان

 معرفت بنوشاند و ةها باد متوجه اصل و خود واقعي نمايد و با كلام خود به انسان           
ها بوده كـه     رساني او به انسان    معرفت بخشي و  شايد به علت همين رسالت آگاهي     

گزينش اين فعل كه مـرتبط   كند و با آغاز مي» بشنو«ترين اثر خود را با فعل      بزرگ
كـه بـا    ـ  » دانستن«د فعل مؤثر    وشك  است، مي  ترين كانال ارتباطي انسان    با محوري 

ها فعال كند و از آنان بخواهد كه  در نهان انسانرا توانايي انسان در پيوند است ـ  
 حقيقـت خـود را      ة خود غفلت نكنند و بـا غبـار ناآگـاهي، چهـر            أاز اصل و منش   

نپوشانند و جهت حس ارتباطي خود را با جهان از ديـداري بـه شـنيداري تغييـر                  
 و در قبال عالم محسوس ـ كه با چشم بروني انسان در تماس است و آن را  دهند

را  ، كه عين آگاهي و شناخت است ،ـ عالم معنا و ديدار جان جانان        شمارد   نقد مي 
بيـشتر   أ تا در پرتو اين معامله از جهل كه منش         )3859ـ3/3858/همان(دريافت نمايند   

 بـه شـناخت حقيقتـي نائـل     بند واهاي روحي و رواني انساني است؛ رهايي ي        رنج
  .آيند
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  فزون طلبيـ 
طلبي  اي از اين فزون    به نمونه ) پادشاه و كنيزك   (مثنويمولوي در نخستين داستان     

بينـد،   ند كه چگونه زرگر سمرقندي، وقتي خلعـت و زر را مـي            ك اشاره و بيان مي   
د و يكـسره بـه زن و فرزنـد پـشت     شو خواه خود مي مغلوب ميل حريص و فزون 

نهد و سرانجام اين دلبـستگي او   ها گام مي  پاي خود به سوي گرفتاري      با كند و  يم
هـاي او در    رنج أبرد و منش   به اموال دنيوي، چگونه او را در گرداب مرگ، فرو مي          

هـاي انـسان را      هـا و رنـج      غـم  ة هم ـ أمولانا در جاي ديگر منـش     . گردد  زندگي مي 
  :داند مي» آرزوهاي فضول«برخاسته از 

  كــه بــدان خــو كــرده بــود آن صــيد غــول  آمــــد ز آرزوهــــاي فــــضولآن غــــم 
  )3/3284/همان(

خيـزد كـه    هـا از آن مـي    همه رنج «:  چنين گويد  باره، نيز در اين     فيه ما فيه  و در   
  )193: 1381 مولوي(» .چيزي خواهي و آن ميسر نشود، چون نخواهي رنج نماند

  مالكيتـ 
فـرد  » رويكـرد «ر است نـوع خاصـي از        به معنايي كه در اينجا مورد نظ      » مالكيت«

 رويكــردي كــه در آن فــرد بــراي نيــل بــه نــوعي از احــساس ؛اســت بــه جهــان
سـعي در تـصاحب آن      » خـود «با عطف نظر به بيرون از       » وجود«يا  » ارزشمندي«

زيورهـاي عاريـه   . كند  زيورهاي عاريه ياد مي   ا عنوان چيزي دارد كه مولانا از آن ب      
گيرد كه هنگام مرگ و يا پيشتر، ناچار به دست شـستن             برمي تمام چيزهايي را در   

مالكيت در اين معنا نه تنها مال، كه جاه و جلال و جمال، قدرت بدني               . از آنهاييم 
هـايي  »من«. شود هاي ما را شامل مي    »من«و توانايي انديشه و در يك كلام تمامي         

و حتـي   .... ده،  ، قوم، خانوا  )بدل شده » بت«كه در اين حالت به      (تواند خدا    كه مي 
آنچه عاريت نيـست و تـا ابـد بـاقي           . دانش و باورهاي ما را نيز در خود بگنجاند        

 دل نبـستن بـه      .يابد ماند، تنها دل آدمي است كه در خود يا منش فرد نمود مي             مي
 فـرد را بـا آنچـه در         ةاين زيورها و عاريه دانستن آنها كافي است تا كيفيت رابط ـ          
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» هـا  برخـورداري «و با تغيير اين رابطه ناپسند بودن        دگرگون كند    اوست،» تملك«
آنچـه  . بنـابراين نفـس برخـورداري بـد نيـست     . هـم از ميـان برخواهـد خاسـت    

كند، نوع رابطه فرد است بـا آنچـه در    برخورداري را به عاملي رنج آفرين بدل مي  
ر به قـرا  » مالكيت« برخي از ابيات مولوي در مذمت        .)98 :1384كريمي  (اختيار دارد   
  :زير است

ــان   ــن جهـ ــيم ايـ ــه نعـ ــان جملـ ــان    همچنـ ــيش از امتح ــست از دور پ ــس خوش   ب
  [...]چــون روي نزديــك باشــد آن ســراب  نمايـــــد در نظـــــر از دور آب   مـــــي 

  در نهـــانش مـــرگ و درد و جـــان دهـــي  نــــام ميــــري و وزيــــري و شــــهي   
  )323ـ1363/2/316مولوي (

  شهوتـ 
 بيـشتر  وي .هـاي درونـي انـسان اسـت      شهوت يكي از عوامل رنج،در نظر مولانا 

داند كـه     ها و مشكلات رواني و بيروني انسان را ناشي از هواي نفس مي             گرفتاري
 اش گيرد و بعـد حيـواني   براثرآن انسان روز به روز از بعد روحاني خود فاصله مي    

 از نظر مولوي، شهوت و هواي نفس، انسان را          .دشو جايگزين بعد فرشتگي او مي    
  :شود راند و موجب گناه او در زندگي مي ها مي لغزشبه پرتگاه 

  ...پـــس نـــداني اصـــل رنـــج و دردســـر   هــــيچ اصــــلي نيــــست ماننــــد اثــــر 
  آفـــت ايـــن ضـــربتت از شهوتيـــست     پـــس بـــدان رنجـــت نتيجـــه زلتيـــست 

  )1862ـ4/1859/همان(
  ـ عوامل برونيج 

داند  يعي مي  و عوامل طب   1هاي انسان را، دردهاي بيروني     مولوي منشأ برخي از رنج    
شود و سيستم زيـستي و بيولـوژيكي بـدن           كه انسان به طور طبيعي دچار آنها مي       

انسان در طول زندگي ناگزير از برخورد با اين عوامل است كه مولانا از آنهـا بـه                  
هاي جسماني يا دردها و       پيري، بيماري  انندهايي م   پديده ؛كند تعبير مي » جور دنيا «
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  :ست آنهاةمرگ از جمل
ــهل   دوران و هــر آن رنجــي كــه هــستجــور ــست   سـ ــق و غفلتـ ــد حـ ــر از بعـ   تـ

ــرد    زانــــك اينهــــا بگذرنــــد، آن نگــــذرد  ــه بـ ــان آگـ ــه جـ ــت آن دارد كـ   دولـ
  )1757ـ1363/6/1756مولوي (

  رويكردها و راهكارهاي مولوي در رهايي انسان از درد و رنج

 از اين كه علـل  انسان پس: مولانا چنان كه پيش از اين گفته شد؛ براين باور است        
هـا و     ريـشه  ةو عوامل درد و رنج را شناسايي كرد و به يك شناخت جامع دربـار              

 را از ريـشه  آنهـا  ترديد بيهاي بشري رسيد، بايستي  هاي مؤثر در درد و رنج   زمينه
بخشكاند و از مزمن شدن درد كه موجب امراض روحي ورواني ديگر در انـسان               

  : شود، جلوگيري كند مي
ــن    خ بــد بــود زودش بــزن  چــون كــه بــي   ــاري در چمـ ــت خـ ــد زشـ ــا نرويـ   تـ

ــي    قـــبض ديـــدي، چـــاره آن قـــبض كـــن  ــه م ــرها جمل ــه س ــد ز ز آنك ــن روي   ب
  )362ـ3/361/همان(

 ، درجاي جـاي آثـارش   كههاي بشري، موجب شده اعتقاد مولانا به درمان رنج   
زبـاني،  هـاي شـناختي، رفتـاري، روانـي و      گيري از مكـانيزم  ، با بهره  مثنويويژه   هب

تـوان   راهكارهايي براي رهايي انسان از درد و رنج، ارائه دهد، كه به طور كلي مي              
 1انداز كلي، به پنج دسته تقسيم كرد و يا در قالب پنج رويكرد آنها را در يك چشم

  :نشان داد
  ـ رويكرد معنادهي يا تفسيرگرايي2    ـ رويكرد رفتاري ـ شناختي1
  يكرد تصويري ـ تمثيليـ رو4    ـ رويكرد ارتباطي موثر3
  ـ رويكرد عشق درماني5

  رويكرد رفتاري ـ شناختيالف ـ 
ها بنا بـه سرشـت و ذات خـاص خـود      مولانا با اعتقاد به اين كه هر يك از انسان 
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مولـوي  : بـه . ك.ر( تننـد  كننـد و يـا بـه تعبيـر ايـشان، برطينـت خـود مـي                 رفتار مي 
تارهاي انسان از عوامل شـناختي و   و نيز باور به اين كه برخي از رف        )1363/6/2092

 ،)6/662/همـان ( اسـت ) انديشه(شود و او گوش به فرمان سرش         ذهني او ناشي مي   
 برخـي از  ةدر پرتو همين باور ـ چنان كه پيش از ايـن بيـان شـد ـ ريـش      بنابراين 

رفتارهاي رواني و روحي انسان را در اميال درونـي، باورهـا و مقاصـد ذهنـي او                  
 بشري را در پيوند با همين عوامـل درونـي و            ةهاي عمد  اه رنج جويد و خاستگ   مي

هـاي او در     بيند و به اين علت چنـان كـه از مطـاوي انديـشه              شخصيتي انسان مي  
 بـا شـناخت     )4(»نظريـه ذهـن   «رسد او نيز چون پيروان       نظر مي  آيد، به  آثارش برمي 

اسـت  ده كوشـي هاي ذهني انسان، درصدد پيش بيني رفتارهاي او برآمـده و      حالت
شناسان رفتـاري ـ شـناختي و     ها و متغيرهاي روان هايي شبيه به مكانيزم با مكانيزم
يـك الگـوي درمـاني      ... ، اظهـار درد كلامـي و          خاموشي، تقـويتي  مانند  رفتارگرا  

هاي بشري برمبناي رويكرد تغيير رفتاري ـ شناختي به جامعه انساني عرضـه    رنج
هاي درماني مـورد نظـر مولانـا در زيـر اشـاره         م اينك به برخي از مكانيز     .)5(نمايد
  :شود مي
  ) هوس  اختياري و تركرگم(رياضت ـ 

چـه رفتارهـاي    ( اختياري، يك سري از رفتارهاي منفـي         رگانسان با رياضت و م    
هـاي   دهد و از پاسخ دادن به اميال و خواسته         خود را تغيير مي   ) بروني و چه ذهني   

، در نقش يـك محـرك در   )ندادن پاسخ(عمل  ورزد و اين     شهواني خود امتناع مي   
نهد و   كند و به تدريج اعمال منفي نفس رو به خاموشي مي           وجود انسان، عمل مي   

  :كند گيرد و سبكبالانه پرواز مي با تهذيب نفس و پالايش درون، روح پرمي
  ســت رنــج ايــن تــن، روح را پاينــدگي     ســـت مــردن تـــن در رياضــت زنـــدگي  

  )3/3365/همان(
هاي شـهواني نفـس و       ر نظر مولانا، با مرگ اختياري و خاموش شدن شعله         انسان د 

  :يابد شود و از رنج عالم حس، رهايي مي حرص و طمع در درونش، بار ديگر زاده مي
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ـّـت      چــــون دوم بــــار آدميــــزاده، بــــزاد      هــا نهــاد  پــاي خــود بــر فــرق عل
  )1363/3/3576مولوي (

گار بـا نگـرش رفتارگرايـان از     سـاز ) رياضت (يادشدهنگاه مولوي در مكانيزم     
اسـت كـه در ايـن ديـدگاه، درمـان براســاس      » فـوردايس «جملـه ديـدگاه عامـل    

گچـل  : ك.ر( رفتار درد و تقويت كردن رفتار مطلوب استوار اسـت            1سازي خاموش
  )40: 1381... و
  استغفار و تضرعـ 

 بـراي   انسان  كه مولانا با الهام از معارف اسلامي و تجارب ديني خود، برآن است           
زاري كند و بـراي   هاي حاصل از گناه، بايستي به درگاه حق گريه و رهايي از رنج  

استجابت دعايش، از خداوند طلب بخشش و به طور عملي به اظهار جرم و گناه               
، »نگيچقصه پير« از جمله مثنويهاي بسياري از  مولوي در داستان  . ندكخود اقدام   

 كـه نـشان     - قوم يـونس   ةو قص » سلمان شد پرستي كه بر پيامبر م     داستان مرد بت  «
 به استغفار و تضرع اشاره كـرده        -ست ا دهد تضرع و زاري دافع بلاي آسماني       مي

است و در همه آنها به نوعي، اظهار درد و درگير شدن شخص دردمند بـا درد را                  
دهد و تضرع و زاري انسان به درگاه حق را چون محركي   به طور آشكار نشان مي    

 حـق تعـالي نيـز بـا دادن          .ه دنبال پاسخ و پاداش از سوي حق اسـت         داند كه ب   مي
 تا اين كه شـخص بـا بخـشش          ،كند پاداش، اين عمل انسان دردمند را تقويت مي       

  :يابد  رهايي مي حق از رنج
ــي  ــده م ــيش   بن ــق از درد و ن ــه ح ــد ب ــي   نال ــج خــويش  صــد شــكايت م ــد از رن   كن

ــج و درد  ــه آخــر رن ــد ك   كنــــان و راســــت كــــرد مرتــــرا لابــــه  حــق همــي گوي
  )92ـ4/91/همان(

  صبرـ 
هـا   هـا و رنـج     مولوي يكي از راههاي مقابله با درد و رنج را، صـبر در برابـر غـم                
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ها كفايت لازم را از خـود   كند انسان بايستي در برابر گرفتاري داند و توصيه مي  مي
  :نشان دهد و با رفتارهاي سازگارانه به نوعي با درد كنار بيايد

  غــم و ســستي و درد   صــبر كــردن بــر     موضــــع تاريــــك و ســــرداي بــــرادر
ــدي   چــشمه حيــوان و جـــام مــستي اســـت    ــان بلن ــت   ك ــستي اس ــه در پ ــا هم   ه
ــساز     ــشت ب ــا وح ــاش و ب ــم ب ــره غ   طلـــب در مـــرگ خـــود عمـــر دراز مـــي  هم

  )2265ـ1363/2/2262مولوي (
 برابـر   ، بـا اشـاره بـه صـبر انبيـا در           مثنويويژه   ه ب ،مولانا در جاي جاي آثارش    

هـا   د تا آدميان را تشويق به صـبر و مقاومـت در برابـر رنـج               وشك  مي ،منكران حق 
بـا تكيـه بـر اعتقـادات دينـي و فرهنگـي آنـان،               « و   )6/1410/همان: به. ك.ر( .نمايد
طريـق انگيـزه و    هاي اجتماعي و انساني صبر را به آنان متذكر بشود و بـدين           جنبه

  پـردازان تئـوري     قويـت كنـد و چـون نظريـه        آستانه تحملشان را در برابـر درد، ت       
گيري از مكانيزم صـبر ضـمن تقويـت احـساس كفايـت              ـ شناختي با بهره    رفتاري
كند دست به بازسازي شناختي او        شخص رنجور در برابر درد، سعي مي       1شخصي

اي شخص دردمنـد را ـ كـه از نظـر روان      نيز بزند و بدين طريق رفتارهاي مقابله
فتاري برجنبه ويژه درد متمركزند ـ در برابر درد افزايش داده  شناسان شناختي ـ ر 

كرد، داراي قدرت و توانايي اسـت        چه تصور مي   و به او تفهيم كند كه بيشتر از آن        
هاي روانـي   رنج ها به تنهايي مقاومت كند و بر     تواند در برابر درد و گرفتاري      و مي 

فهوم خودكفايي و مقاومـت   م .)24: 1382مشهدي  ( »و روحي حاصل از آن فائق آيد      
شناسان شـناختي ـ رفتـاري، ارتبـاط بـسيار نزديـك بـا         در برابر درد در نظر روان

هاي آزار دهنده دارد و انتظار خودكفايي يك باور  احساس كنترل داشتن بر محرك
تواند فعـاليتي، يعنـي رفتارهـاي لازم بـراي           شخصي است مبني بر اين كه فرد مي       

. دهد تا نتايج دلخواه را در موقعيتي مفروض به دسـت آورد           انجام كاري را انجام     
  )59، 49: 1381.... گچل و (
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  رضاـ 
  دانـد كـه     هـايي مـي    و خرسندي به قضاي حق را از جملـه مكـانيزم          » رضا«مولانا  

 ةشـود و بـا منطبـق كـردن اختيـار و اراد              حق مي  ة خود، تسليم اراد   ةانسان با اراد  
: بـه . ك.ر( دهد د و رنج از خود واكنشي نشان نمي        حق، در برابر در    ةخويش با اراد  

نبايـد در برابـر درد و رنـج از خداونـد            :  و معتقد است   )1906ـ1363/4/1905مولوي  
شكايتي كرد، براي آن كه او بهتر از ما به وضعيت ما آگـاه اسـت ودر نهايـت در                    

هاي انسان بـه پايـان خواهـد رسـيد، پـس بايـستي بـر                  عنايت او، همه رنج    ةساي
: بـه . ك.ر( .هاي خويش، عاشقانه نگريست و در بـلا نيـز لـذات او را چـشيد                نجر

  )1/1781/همان
اين نگرش مولانا به درد و رنج، تا حدودي با اصل انطباق متخصصان درمـان               

 آنـان معتقـد    .ـ رفتاري از جمله اشميتز، سـيل و نـيلگس سـازگاري دارد             شناختي
هاي خود را بـا      و رنج، انتظارها و هدف    انسان بايستي در رويارويي با درد       : بودند

كنـد و    خود ارزيـابي مجـدد       موقعيت موجود تطبيق دهد و از وضعيت و موقعيت        
تـوان بـه آنهـا دسـت يافـت،           نمـي ) درد(هايي كه با شرايط موجـود         از هدف  گاه

ــدپوشــي  چــشم ــاري،    . نماي ــده از متخصــصان شــناختي ـ رفت ــن ع در نظــر اي
هـاي   ر واقعي به كاهش احتمال ناكـامي و واكـنش         برداشتن از انتظارهاي غي    دست

هـاي    ممكن است انسان رنجور، هدف     ، افزون بر آن   .انجامد  خشم و افسردگي مي   
 در نظر مولانا نيز     .)24: 1382مشهدي  (هاي پيشين نمايد     جايگزين هدف  تري را  تازه

 اي دست بـه ارزيـابي      برد به گونه   به سر مي  » رضا«انسان در حالي كه در وضعيت       
هاي آن، تن به رضـاي حـق          رهايي از سختي   برايزند و    وضعيت موجود درد مي   

شمارد و بـه ايـن صـورت از فـشار و شـدت رنـج                 دهد و آن را قضاي او مي       مي
تـري را در رنـج       هـاي عـالي    رود و هدف   كاهد و با خرسندي به پيشواز آن مي        مي
  )1906 /1363/4مولوي : به. ك.ر( .جويد مي
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  ي مؤثر رويكرد ارتباطب ـ
 )6(پـي .ال.هـاي مهـم در دانـش ان        برقراري ارتباط موثر با ديگران يكي از تكنيـك        

است كه درمانگران براي ) ريزي زبان طبيعي ريزي عصبي ـ كلامي يا برنامه  برنامه(
كننـد و بـراي حفـظ و         ابقاي يك حالت عاطفي مثبت در بيمار از آن استفاده مـي           

» يان مك «.گيرند  بهره مي2 و هدايت1نوايي بقاي ارتباط مؤثر، از دو روش مهم هم    
همنـوايي يـا   : بر ايـن باورنـد   پي  .ال.، دوتن از متخصصان علم ان     »وندي جاگو «و  

همگامي ابزار پرقدرتي براي متصل و مـرتبط شـدن بـا ديگـران اسـت و انـسان                   
 صحبت كردن به همان زبـاني كـه شـخص        انندهاي متفاوت م   تواند به صورت   مي

زبان انسان و با شنيدن پيام عاطفي و      شناسايي كانال ارتباطي يا    كند، با  صحبت مي 
نظاير آن با ديگـران همنـوايي و پـس از همنـوايي كامـل، بـا                  احساسات كسي و  

گوي خلاق و پربار با طرف مقابل يا شخص رنجـور، او            و گيري از يك گفت    بهره
 راحتي  كند و بدين طريق احساسات    » هدايت«را به سوي تغيير دادن موضع خود        

: 1385و هـريس     162ــ   165: الف1386.... مك درموت و    ( .و پذيرش او را افزايش دهد     
20(  

 مولانـا نيـز از برخـي        كـه  رسـد  ، چنين به نظـر مـي      يادشدهبا توجه به مطالب     
پي در برقراري ارتباط موثر با ديگـران از جملـه          .ال.هاي علم ان   ها و تكنيك   روش

هـا، از    حفظ و بقاي ارتباط موثر بـا انـسان        كند و براي     شخص رنجور استفاده مي   
تـرين   به عمده در زير   گيرد كه    هاي گوناگون همنوايي يا همگامي بهره مي       صورت

  :شود درد و رنج مرتبط است، اشاره ميبارة  كه با رويكرد درماني مولانا در،آنها
  )همگامي(زباني  همـ 

 اجتمـاعي بـا ديگـران،       مولانا بر اين باور است كه انسان بـراي برقـراري ارتبـاط            

_____________________________________________________________  
1. pacing 
2. Leading 
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منطبق نمايد و به عبارتي مطابق بـا   با آنان   بايستي رفتارهاي ذهني و عيني خود را        
  :زبان عقل و فهم اشخاص مورد نظر، سخن گويد

ــاد    ــارت فت ــر و ك ــودك س ــا ك ــه ب   هــــم زبــــان كــــودكي بايــــد گــــشاد   چونك
  )1363/4/2577مولوي (

  شنيدن پيام عاطفي و احساسات شخص رنجورـ 
هـاي تقليـل و تـسكين آلام بـشري، همـدردي بـا               وي بر آن است يكي از راه      مول

 است، از نظر وي ، شـنيدن سـخنان   اوشخص دردمند و گوش سپردن به درد دل     
شـود بـين آنـان يـك ارتبـاط مـوثر برقـرار شـود و                  شخص دردمند، موجب مـي    

احـساس آرامـش و     بـد و    هاي شخص رنجور، تقليـل يا      طريق بخشي از غم    بدين
شود و شخص دردمند با اين همنوايي به سوي جايگزيني يـك             ي در او زياد     راحت

  :حالت مطلوب در درون خود به طور غير مستقيم هدايت شود
  اســــتماع هجــــر آن غمنــــاك كــــن     گـــوش را اكنـــون ز غفلـــت پـــاك كـــن
ــي  ــين را دهـ ــه غمگـ ــاتي دان كـ   گــوش را چــون پــيش دســتانش نهــي      آن زكـ

ــم  ــشنوي غــ ــوران دل  بــ ــاي رنجــ ــل     هــ ــريف از آب و گـ ــان شـ ــه جـ   ...فاقـ
ــي    غمگـــساري كـــن تـــو بـــا مـــا اي روي  ــي مـ ب اعلـ ــوي ر ــه سـ ــر بـ   روي گـ

  )487ـ3/481/همان(
  شناسايي كانال ارتباطي يا زبان ترجيحي بدنـ 

در برقـراري   ) همنوايي، هدايت ونظـايرآن     (پي  . ال. هاي مهم ان   با توجه به روش   
 مولـوي در داسـتان پادشـاه و كنيـزك           كـه  رسد ارتباط موثر با ديگران، به نظر مي      

شنيدن پيام (هاي گوناگون همنوايي   طبيب غيبي، ضمن استفاده از صورت ةوسيل به
از تكنيك شناسايي كانال ارتباطي يا زبان بـدني شـخص           ...) و احساس عاطفي و     

 طبيب غيبـي،  ةگيرد و در نهايت به وسيل   رنجور براي درمان درد او بيشتر بهره مي       
  .كند زك را درمان ميدرد كني

در داستان پادشاه و كنيـزك، پادشـاه پـس از نااميـدي از پزشـكان در درمـان                   
 درمـان كنيـزك و جـايگزيني يـك          برايرود و او نيز       طبيب غيبي مي   نزدكنيزك،  
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د در  وشك حالت مطلوب به جاي حالت نامطلوب در درون و روان او، نخست مي            
لاّق و پربار، ذهن      و خلال يك گفت   كنيزك را بـه سـوي شـهر معـشوقش     گوي خ

شود از يـك    اين همنوايي حكيم غيبي موفق ميةهدايت كند و به وسيل ) سمرقند(
 بـا   ،ببـرد و از سـوي ديگـر        سو كنيزك به موقعيت و وضعيت موجـود خـود پـي           

ند و آن حباب    كشناخت ضمير ناخودآگاه او، حريم شخصيتي كنيزك را شناسايي          
 پس از . شكل گرفته، كشف كندوي دور وجودي مغناطيسي كه براثر اطلاعات در 

پـي  .ال.هاي مهم در علم ان     كه از گام  ) شناخت حريم شخصيتي  (برداشتن اين گام    
د با گوش سپردن به احساسات و       وشك مي ، طبيب غيبي  )27ـ20: 1385هريس  (است  

ند و دريابـد كـه   كپيام عاطفي و دروني كنيزك، زبان ترجيحي بدن او را شناسايي      
رجيحي بدن ايشان، همان بينايي است و از طريـق آن، گرفتـار عـشق مـرد                 زبان ت 

د بـا   وش ـك يم رهايي كنيزك از اين رنج دلبستگي،        بنابراين براي زرگر شده است،    
زيبـايي مـرد   (شگردهاي خاص خود، عناصر و عوامل تحريـك كننـده بينـايي او        

ر به عدم پاسخ بـه      وسيله كنيزك را خود به خود وادا        از بين ببرد و بدين      را )زرگر
هاي دروني كنيـزك بـه زرگـر، درد دل او را             عشق زرگر كند و با خاموشي پاسخ      
  :گويد ميه باردرمان نمايد، چنان كه مولانا در اين 
ــي    بعـــد از آن از بهـــر او شـــربت بـــساخت ــر م ــيش دخت ــورد و پ ــا بخ ــداخت ت   گ

ــون ز ــد   چـ ــال او نمانـ ــوري جمـ ــد     رنجـ ــال او نمانــ ــر در وبــ ــان دختــ   جــ
  انــــدك انــــدك در دل او ســــرد شــــد  ونـك زشـت و نـاخوش و رخ زرد شــد   چ

  )204ـ1363/1/202مولوي (
  )معنادرماني(ويكرد معنادهيج ـ ر

پي است كه بـا تغييـرات   .ال.هاي مورد استفاده در علم ان      از روش  1تكنيك معنايي 
 معني ديگري به يك حادثـه، فكـر، احـساس يـا     ، معنادهي.ادراكي سر و كار دارد 

گيري از اين تكنيـك فرصـتي بـراي آرامـش يـا          دادن است كه انسان با بهره      عمل
_____________________________________________________________  

1. Reframing technique 
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 مولانا نيز چنان كـه      .)68: 1385هريس  (يابد   شانسي براي تفكر و حل مشكلات مي      
را آيد، نگرش آدمي ـ كه حاصل معرفت ذهنـي اوسـت ـ      از برخي اشعارش برمي

را در معنـادهي بـه       آن   دانـد و   مـي تفسير يك پديده يـا واقعـه مـؤثر           در تعيين و  
 انسان اگر به درد و رنج خويش         كه  است بر اين باور  كند و    ها مهم تلقي مي    پديده

معنا بدهد و آن را با نگاه مومنانه و مطلوب بنگرد، درد و رنج براي او، عين لذت                  
  :و پيروزي جلوه خواهد كرد

ــج    ــأويلات رنـ ــد تـ ــون ديـ ــي چـ   مـــات رنـــج بـــرد بينـــد كـــي شـــود او  مبتلـ
  )1363/5/993مولوي (

هاي رهايي انسان از رنج را در پيوند با تغييـر الگـوي تفكـر                مولانا يكي از راه   
 انسان با تغيير نگرش نسبت بـه         كه بيند و بر اين باور است      انسان نسبت به آن مي    
تواند فرصـتي بـراي غلبـه بـرآن بيابـد و از مـشكلات                 مي ،رنج و معنادهي به آن    

 ،تو وارد شـد    كند اگر غمي بر    اين خاطر توصيه مي    يابد، به    هايي  حاصل از رنج ر   
با آن عاشقانه رفتار كن و با نگاه مثبت به آن بينديش تا با منفي انديـشيدن، رنـج                   

: بـه . ك.ر( .خود را دو برابر نسازي و از رويارويي بـا آن، احـساس ضـعف نكنـي                
  )3754ـ3/3753/همان

 در ميـان مكاتـب   تـوان  ي مولـوي بـه رنـج را مـي    رماننگرش تفسيري و معناد   
شناختي، تا حدودي با مكتب شناختي سازگار دانست كه بر عناصر شـناختي         روان

تأكيـد  ...  پردازش اطلاعات، برداشت فرد از درد، احساس كنتـرل فـردي و              انندم
 در ديـدگاه شـناختي، بيـشتر بـه          .)52 :1380همكـاران    شهري و  پولادي ري (ورزند   مي

اكي، تعبير و تفسير موقعيتي و معني و مفهـوم درد  دنبال بررسي ابعاد شناختي، ادر    
هستند و متخصصان آن معتقدند كاهش يا افزايش رفتارهاي درد نسبت مستقيم با             

 و هـدف از     )63: 1382 انپشت مشهدي و همكار   (هاي فرد بيمار دارد      باورها و نگرش  
نه هاي رواني سازگارا    گسترش و رشد واكنش    براياين رويكرد، كمك به بيماران      

افكـار    و سدشناب ـشود افكار منفي خود را        درد است و به بيمار آموخته مي       بارةدر
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 ـ                  سالم  درد  ةتري را جايگزين آن نمايد و بـه طـور متفـاوتي دربـاره منبـع و تجرب
 و به خاطر همين متفـاوت نگريـستن بـه درد            )63: 1380 شهري ريپولادي  (بينديشد  

. ك.ر( .دانـد  كران الهي مي   هاي بي   رحمت ةو سرچشم » گنج«است كه مولانا آن را      
  )1363/2/2261ولوي م: به

گرايان، شـايد سـازگارترين رويكـرد درمـان       بر رويكرد درماني شناخت افزون
ويكتور » معنادهي«شناختي درد با رويكرد معنادهي مولانا به درد، همان نگاه            روان

 »جوي معنـا و ستدر ج«به درد و رنج  باشد كه در كتاب خود  ) لوگوتراپي( فرانكل
وقتي انسان با وضعيتي غير قابـل اجتنـاب و درد و سرنوشـتي              : گويدباره  در اين   

، فرصتي يافتـه اسـت كـه        هديا تغيير د  كند  تواند آن را درمان      د كه نمي  ش رو بهور
ترين معناي حيات يعني معنـاي رنـج را          نشان دهد و عميق    بهترين ارزش خود را   
تر از همه آنچه اهميت دارد، گرايشي است كـه مـا     تر و بالا   آشكار سازد، زيرا مهم   

فرانكـل  (پـذيريم    گزينيم و طرز فكري است كه با آن رنج را مي           در برابر رنج برمي   
1364 :74(  
   رويكرد تصويري ـ تمثيليدـ

و (جـوهر اصـلي و عنـصر ثابـت تـصويرگري            » تخيـل  «،در فرهنگ لغت وبستر   
بنيادين و مهم تخيل به شمار آمده       دانسته شده و تجسم از اجزاي       ) تصويرپردازي

اسـت كـه    ) از جملـه شـاعران    (تجسم انسان    است و به خاطر اين قدرت نبوغ و       
يابـد و از نظـر    آيد و با عنصر خلاقيت و تفكـر خـلاق پيونـد مـي     تخيل پديد مي  

و از ديـدگاه    ) زبان عصبي نه زبان كلامي    (قوه تخيل انسان، زبان دوم      » اتكينسون«
گيـرد و فيلـسوف      نام مـي  ) ذهن و عين  (درك عالي بشر از جهان      ابزار  » گلانويل«

 تخيـل   ةبشر تنها بـه وسـيل      كه    است بر اين باور  نيز  » برتراند راسل «بزرگ غرب،   
تواند دنيا را به معناي واقعي ببيند و شايد به خاطر همين ويژگي بارز               است كه مي  

تـر از    خيـل مهـم   ت كه   گويد است كه آلبرت اينشتين مي    ) وسيله درك عالي  (تخيل  
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اً چـون مـرده          بارةانش در دكند كه    دانش است و نيز ادعا مي       گذشته و حال اساسـ
است كه قوه تخيل بايد به آن نيروي حيات بخشد و علم و دانـش را بـه مرحلـه                    

را موجـب فربهـي و    » خيال خـوب  «مولانا    و )37ـ11: 1387سوار دلاور   ( .عمل آورد 
غــرض از تــصويرپردازي و :  اســتربــر ايــن بــاودانــد و  سرمــستي انــسان مــي

سازي كه قوه تخيل، نقش اساسي در خلق آنها به عهده دارد، يكي اين است  تمثيل
هـا و تـصاوير خيـالي،     بتواننـد از طريـق تمثيـل   )  دركاز نظـر (كه افراد ضـعيف     

هـاي منجمـد و      ، عقـل  هـا  ها را دريابند و ديگر اين كه تـصاوير و تمثيـل            واقعيت
   :گرداند  حيات و چرخه زندگي برة به عرص وجمود درآوردر را از حالت متحج

ــصويري   ــي و تــ ــك تمثيلــ ــد ليــ قْ   كننــ   منـــد تـــا كـــه دريابـــد ضـــعيفي عـــش
ــد آن مث    ــك باشـ ــود، ليـ ــل نبـ ــمثـ ــــد را گـــــسيل  ليـ ـ م ج   تاكنـــــد عقـــــل م

  )118 ـ1363/6/117مولوي (
 مولوي براي رهايي انسان از افسردگي و پريـشاني حاصـل از درد و رنـج، در               

فاصله بين انسان و رنـج را       گوناگون، كوشيده   هاي   حكايات تمثيلي و تصويرگري   
دهد كـه درد و رنـج، پديـده      و به طور ملموس و محسوس به او نشان        )7(كم كند 

نامأنوس و نامتجانس نيست كه او از آن برمد بلكه اگر افق ديد خود را نسبت بـه     
گمان آن    و با آن مؤانست يابد، بي      آن تغيير دهد، و از آن چون مهمان استقبال كند         

 روح و روان خود خواهد يافـت؛ چنـان كـه در        ةبخش و پالايند   اي تعالي  را پديده 
، مولانا در ضمن منـاظره بـين آن دو، از زبـان             مثنويدر  » كدبانو و نخود  «حكايت  

چـرا در آب جـوش مـرا    : گويـد  كدبانو ـ در پاسخ به اين سـوال نخـود كـه مـي     
  :دجوشاني؟ ـ گوي مي

ــي   ــروه منــ ــه مكــ ــانم كــ   گيـــري تـــو ذوق و چاشـــني بلكـــه تـــا  زآن نجوشــ
ــي ــبز  آب م ــستان س ــه ب ــوردي ب ــر و خ ــده   ت  ــش ب ــن آت ــر اي ــور به ــت آن آب خ   س

  )4065ـ3/4064/همان(
  : نويسد  ميبارهكوب در اين  زرين
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خواهد مثل يك  ها به هيچ وجه نمي ها و تمثيل گونه قصه گوينده مثنوي ضمن نقل اين
نويس عادي در خواننده حالت انتظار و هيجان ناشي از  ي يا يك قصها رداز حرفهپ قصه

خواهد به او آرامش تلقين كند و با تلقين اين آرامش كه از  ايجاد كند، مي» تعليق خاطر«
دهد تا ادراك آن چه  قبول مدعاي او ناشي است، روح او را از هيجان و تزلزل رهايي مي

   )70: 1382كوب  زرين( . برايش ممكن شود،خواند وي آن را حقيقت مي
 شاعر با پرداختن بـه       كه  معتقدند ،... گچل و    مانندبرخي از روان شناسان درد      

درد و تصويرسازي ذهني از طبيعت و بردن ذهن خود به آنجا در واقع يك سـفر                 
 درد را فرامـوش و درمـان        كوشد كند و مي   كوتاه از خود به سوي طبيعت آغاز مي       

د وش ـك هاي بشري، مـي     مولانا در كنار بيان رنج     .)115: 1381 و همكارانش    گچل(كند  
 را مثنـوي  قصه در قصه، همواره مخاطـب  ةگيري از حكايات تمثيلي و شيو      با بهره 

اي بـه روي او بگـشايد و نگـذارد در             تـازه  اندازهاي چشم برده،   گوناگونبه آفاق   
انـد دل و جـان وي در   خو مـي » از خـود رهـايي  «دنيايي كه همه چيـز وي را بـه         

انسان تحميـل    وي باقي بماند و از اين يكنواختي كه قلمروي خودي بر          » خودي«
كوشـد بـا     و از سويي وي مي)122: 1382زرين كـوب  (كند در ملال دايم سركند       مي
ها، ذهن انسان دردمند را از  گيري از عناصر طبيعي در ساختار تصاوير وتمثيل       بهره

اً و برهنه با واقعيت رنج روب   درد و رنج منحرف نمايد     رو  ه تا نگذارد انسان مستقيم
كنـد   ، هستي انسان را تهديد مي  واقعيت برهنه،»باشلار« براي اين كه به قول    ،شود

دهـد و برهنگـي واقعيـت را         و اين خيال است كـه هـستي انـسان را سـامان مـي              
وير است كـه  كند و در دل خيال و تصا       پوشاند و جهان را براي زيستن امن مي        مي

زنـد   روياها و آرزوها به پروازند و خيال تصويري است كـه زنـدگي را رقـم مـي               
كوشد با تصويرگري   مي»كدبانو و نخود«مولوي نيز در حكايت   . )18: 1362باشلار  (

ّاق رنج، ذهن مخاطب را تا مرز پذيرش حقيقت رنـج بكـشاند و بـا                   و تجسم خل
در سـاختار   ) عامه(ده در ذهن مخاطب     عناصر زباني كه از نظام شناختي تثبيت ش       

گيرد، با آنان به زبان خودشـان حـرف بزنـد و بـا ايـن همنـوايي و                    تمثيل وام مي  
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يابد تا ذهن او را به مفـاهيم ذهنـي خـود دربـاره           همگامي با مخاطب، فرصتي مي    
طريق زمينه و ظرفيت لازم را براي تغيير موضع مخاطب           رنج، هدايت كند و بدين    

و جايگزيني حالت مطلوب به جـاي نـامطلوب در روان او فـراهم              نسبت به رنج    
  . كند

تـوان بـا    ، رويكرد تصويري ـ تمثيلي مولانـا را مـي   يادشده به مطالب توجهبا 
 بـه ويـژه بـا ديـدگاه     ،پردازان آكادمي تصويرسازي ذهني در آمريكـا       تئوري ةنظري

 يك منبع توليـد و   چنان كه قوه تخيل را به عنوان،مارتين راسمن، سازگار دانست   
تواند فشار   مي،دانند و بر اين باورند كه ايجاد تصاوير ذهني حفظ سلامت مهم مي 

قـدرت تخيـل بـراي      در بيشتر موارد    خون و تعداد ضربان قلب را كاهش دهد و          
انديشه در زمان حال، افـزايش خلاقيـت و          يادآوري رويدادهاي گذشته و تفكر و     

  )39ـ38: 1387سوار دلاور ( .شود يني به كاربرده ميب ايجاد نيروي قوه الهام و پيش
  رويكرد عشق درمانيـ ه 

رويكرد عشق درماني، در منظومه فكري مولانا نسبت به ساير رويكردهاي ايـشان      
اي برخوردار است و عشق بالاترين  از مرتبه و جايگاه ويژه) هايي از رنج  ربارةدر(

ترين مقصودي است كه  و بزرگلذت و هدف غايت زندگي در نگاه مولوي است     
  :تر از آن نيست تواند آرزو كند و در مذاق مولانا شربتي خوشتر و شيرين بشر مي

  زيـــن مـــرض خوشـــتر نباشـــد صـــحتي  خوشـــتر از ايـــن ســـم نديـــدم شـــربتي
فرق اين رويكرد درماني بـا رويكردهـاي قبلـي مولانـا در ايـن اسـت كـه در            

، اين انـسان  )عنادهي، ارتباطي و تصويريـ شناختي، م رفتاري(رويكردهاي پيشين  
ــا و روش   ــا رفتاره ــه ب ــت ك ــاي  اس ــاگونه ــر   (گون ــازگاري، تغيي ــه س   از جمل

خواهد از رنج رهايي يابد و يـا آن را           مي...) ـ شناختي، معنادهي به رنج و        رفتاري
 اما در رويكرد عشق درماني، كنشگر و فاعل اصلي در درمان            ،به نوعي درمان كند   

است كـه   ) شناخت و آگاهي  ( جان   ةاست و عشق همان بالاترين مرتب     رنج، عشق   
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مولـوي  : بـه . ك.ر(دهـد   انسان را از رنج هستي و حـرص خودخـواهي نجـات مـي        
هـاي   مند كه منـشأ بـسياري از رنـج     مند و زمان    و او را از هويت مكان      )1363/1/22

 و لازماني به كند و وجود انسان به كمك آن لباس لامكاني اند، رها مي انساني شده
  :پوشد خود مي
  مكـان رسـتي آنجـات مبـارك بـاد        و از جا   اي اي دل سـودات مبـارك بـاد         عاشق شده 

  )623غ/1367مولوي (
نمايـد و    كنـد و آن را همجـنس خـود مـي           عشق، وجود انسان را دگرگون مي     

كنـد و جـان       لذت را نصيب جان و جهـان انـسان مـي           ةوسيله بالاترين مرتب   بدين
  :گردد هاي او مي  شاديةهمان سفرانساني، م

   برجاي نان شادي خورد جاني كه شد مهمان تو          توهـاي   هاي تو در باغ شادي اي خوش منادي 
  پايـان تـو؟   ملح بـي  كي عمر را لذت بود بي      تــو نــدارم لــذتي مــن آزمــودم مــدتي بــي

  )2138غ/همان(
اي  م به مرحله  ، قد ) عشق ةمهمان شدن در سفر   (جان انساني پس از اين مرحله       

 از پـيش مرحلـه  (عكس رنج  هگذارد كه منشأ اين درد ـ ب  مي» درد«ديگر از جهان 
 جهل داشت ـ آگاهي و شناخت است و در اين مرحله اسـت كـه    أكه منش) عشق

شود كه آن از مراحل متعالي سير عـشق اسـت و آن را               مي» عشق«جانشين  » درد«
 در ايـن مرحلـه عـشق روي بـه           .ميدتوان نا   اتحاد بين عاشق و معشوق مي      ةمرحل

آينـد و     درك چنين حـالتي برنمـي      ةنهد، تا حدي كه عقل و علم از عهد         غيبت مي 
رّ وجود او جاي مي            جانـشين  » دردي«گزيند و    عشق در اعماق جان انسان و در س

  :آيد شمار مي بهشود كه اين زمان، از نظر مولانا بهترين زمان ثمر دهي عشق  آن مي
 ــ ــد يســخن عــشق چــو ب ــود برنده   جز به گوش هوس و جز بـه زبـاني نرسـد      درد ب

  )796غ/همان(
اند كه گويي تار و پودهـاي يـك    در اين مرحله، درد و عشق چنان درهم تنيده   

مولانا از ايـن  . را بعد ذهني درد دانست) بينش و شناخت  (توان عشق    چيزند و مي  
بر داند و  ر وجود انسان ميد» گروگان خدا «كند و آن را      مي» طلب«تعبير به   » درد«
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. ك.ر( .اسـت ) ويژه معشوق ازلـي    هب( مطلوبات انسان    همةآن كليد   : استاين باور   
  )14 و 1363/3/43مولوي : به

است و موجب رنج » مستي از هستي« آن أـ كه منش» خواستن« خلاف ،»طلب«
ن گيرد و نه تنها موجب ملولي و رنـج انـسا   نشأت مي» عشق«شود ـ از    انسان مي

است و در پرتـو ايـن   » عدم طلب « بلكه ملالت انسان در نظر مولانا، از         ،گردد نمي
در نگـاه مولانـا     » جـوع طلـب   «شود واين    ناخوش خوش مي   است كه هر  » طلب«

  )2833ـ5/2832/همان(. استها   رنجةخودش بالاترين لذت و زدايند
  
  نتيجه

:  است بر اين باور  داند و    ي مي ـ مولانا به طور كلي درد و رنج را يك امر نسبي و درون             1
اي رنج و يا لذت تلقـي شـود و           شود پديده   نظرگاه و افق ديد انسان است كه موجب مي        

 در بيـشتر مـوارد، ميـان       مولـوي،     كـه  رسـد   به نظر مي   (holism)برمبناي يك كل نگري     
تي و يا بـا كلمـا     » رنج «ةرا با كلم  » درد«تمايز معنايي قائل است و هرگاه       » درد«و  » رنج«

و سـاير واژگـاني كـه       » ملالـت «،  »قـبض «،  »افـسردگي «،  »نـيش «،  »سـستي «،  »غم «مانند
هاي جسماني و چه     چه رنج (» رنج«كار ببرد، مفهوم معنايي      ههستند، ب » رنج«با  » آيش هم«

 أكند و منش   ناپذير تقسيم مي    پذير و چاره     چاره ة نظر دارد و آن را به دو دست        دررا  ) رواني
را هرگاه به تنهايي و بدون واژگـان  » درد« اما ،داند  ناآگاهي انسان مي آن را جهل و   ةعمد
 و شناخت اسـت     برخاسته از آگاهي  » درد«بيشتر   شبه كار ببرد، مقصود   » رنج«آيي با    هم

يـا بـه تعبيـر مولانـا        » درد «ةيابد و قدم به مرحل ـ     رهايي مي » رنج«از  » عشق«كه انسان با    
رِ  هدايت»درد «،گذارد و اين بار مي» طلب«   .دشو  انسان به عالم غيب ميگ
د اصـول و قواعـدي      وشك مي،  گرا روش) هاي هرمنوتيست(گرايان   ـ مولوي چون تأويل   2

كـه   اسـت  بر ايـن بـاور  ها از جمله درد و رنج ارائه كند و    را براي فهم و شناخت پديده     
تـرين    عمـده  .ودش ـسنخ با آنها      به شرطي كه هم    ،ها نائل آيد   تواند به فهم پديده    انسان مي 

اصول و قواعد فهم از منظر مولانا، اصل تأويـل مبتنـي بـر افـق ديـد، اصـل سـنخيت و               
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  .استنگري و اصل تضاد   اصل كل،مشاركت
هاي بشري از نظر مولانا، عوامل ازلـي معرفتـي           ترين عوامل و دلايل درد و رنج       ـ عمده 3
عوامـل درونـي روانـي      ،  )هبوط ياگناه آغازين، تركيب خاكي، دو بعـدي بـودن انـسان           (
صـبري، شـهوت و      طلبي، مالكيت، تلقين، گستاخي، بي     داوري، فزون  مستي، جهل، پيش  (

  .است...) مرگ، پيري، دردهاي جسماني و (و عوامل بروني ) خلاف عادت
ترين راهكارها و رويكردهاي مولوي در رهايي انسان از درد و رنـج، رويكـرد    ـ بنيادي 4

كـه  اسـت  درماني   موثر، معنادهي، تصويري ـ تمثيلي و عشق رفتاري ـ شناختي، ارتباطي 
پـردازان رفتـاري ـ     سه رويكرد آغازين ايشان به ترتيب سازگار بـا رويكردهـاي تئـوري   

 ـبه (پي و لوگوتراپي .ال.شناختي، ان اسـت و رويكـرد تـصويري ـ     )  فرانكـل ةويژه نظري
پردازان آكـادمي تـصويرسازي      هاز نظري (توان با افكار مارتين راسمن       را نيز مي   تمثيلي او 

كه استفاده از قدرت تخيل را به صورت يك منبع توليد حفظ سـلامت      ) ذهني در آمريكا  
رسد تا بـه   درماني به نظر مي  اما در رويكرد عشق ،بيند، سازگار دانست   براي بشر لازم مي   

يـدگاه   بشري عرضه نشده و د     ةتراز با اين رويكرد بنيادين مولانا به جامع        حال روش هم  
  . او همچنان در اين عرصه منحصر به فرد استةعميق و تجربه شد

  
  نوشت پي
ــه مطلــوبي سزاســت    كين طلـب در تـو گروگـان خداسـت          )1( ــب ب   زآنــك هــر طال

  )1363/5/1733مولوي (
اعم از تصويري، طبيعـي      بلكه ساير متنها،  » متن مكتوب نيست  «تنها  » متن« منظور از    )2(

  .شود و غير را شامل مي
  : تصرف پيش فرض ذهني خود استدرانسان :  استبر اين باور مولوي )3(

ــا رود   ــوش آنج ــست، گ ــه ه ــر آنچ   ار صفراســـت، آن ســـودا شـــود در ســـر  در س
  )6/662/همان(

 ذهن را بـه عنـوان قـدرت ذهـن     ة نظري،شناسان مشهدي به نقل از برخي روان       پشت )4(
بيني رفتارهـاي آنـان بـر         و پيش  انسان براي تصور كردن حالت ذهني ديگران و خودش        
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 و  پـشت مـشهدي   (هاي ذهني انسان تعريـف كـرده اسـت           مبناي شناخت حاصل از حالت    
  )71: 1382 همكاران

 : بـه  شناسان رفتارگرا و رويكرد درماني آنان مراجعـه شـود          ا نظر روان  ب براي آشنايي    )5(
  )40 : 1381گچل و همكارانش(، )54 ، 89: 1385شهري  پولادي ري(
، اسـت  Nerro linguistic programmingكه سر نام كلمات  NLP معني تحت لفظي )6(

است و معنـاي اصـطلاحي آن بـه طـور مختـصر             » ريزي عصبي كلامي   برنامه«از  عبارت  
هـا، بـا كاربردهـاي       پي، ابزاري مؤثر در پيشرفت و بهبود روابط انسان        .ال.ان: چنين است 

... مـك دورمـات و    ( .استلاقيت و تجارت    گسترده در درمان خصوصي، تعليم وتربيت، خ      
  )23 : ب1386

مثنـوي   از دفتـر سـوم   594 ـ  599ه بـه ابيـات   بـار  براي ديدن شواهد ديگر در ايـن  )7(
  .دشومراجعه 

  

  كتابنامه
 : تهــران.1چ .  بهاءالــدين خرمــشاهيةترجمــ. درد جــاودانگي .1360 .اونامــانو، ميگــل د

  .اميركبير
  .توس:  تهران.1چ .  جلال ستارية ترجم.وي آتشروانكا .1362. باشلار، گاستون
:  تهـران  .1چ  .  محمدسعيد حنـايي كاشـاني     ة ترجم .علم هرمنوتيك  .1377 .پالمر، ريچارد 

  .هرمس
اثـر بخـشي درمـان شـناختي ـ رفتـاري بـر         «.1382 .پشت مشهدي، مرجان و همكاران

انديـشه و    .»ل درد گرايي، تأييدطلبي و علايم افسردگي در بيماران مبـتلا بـه اخـتلا             كمال
  .3 ش. 9  س.رفتار

آرامي  هاي درمان شناختي، تن    بررسي اثربخشي روش   «.1380. كرم...شهري، ا  پولادي ري 
مجلـه علـوم     .»هاي شـعراهواز   و رفتاري در بهبود كمر درد مزمن در دبيران مرد دبيرستان          

  .2و  1ش .  8 س .3   دوره.شناسي شهيد چمران اهواز تربيتي و روان
  .نسل نوانديش: تهران. 1چ  .شناسي درد روان .1385 .شهري، علي دي ريپولا
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  .4ش . ادب پژوهي .»ساختار و ساخت آفريني تخيل «.1387ـ1386. جهانديده، سينا
  .2ش . 5 س .نامه فرهنگ .»هرمنوتيك و فلسفه معاصر «.1374 .داوري، رضا

  .سخن: تهران. 1چ  .نردبان شكسته .1382 .زرين كوب، عبدالحسين
فـصلنامه علـوم     .»تحليل گفتمان به مثابه نظريـه و روش        «.1384اصغر   سلطاني، سيد علي  

  .28 ش .سياسي
 . در ديـدگاه شـناختي     NLP: ريزي عـصبي كلامـي     مباني پايه برنامه   .1387. سواردلاور، ميثم 

  .ارجمند: تهران. 1چ . 1ج
: تهـران . 1چ  . معـارفي  اكبـر    ة ترجم .جوي معني و انسان در جست   .1364 .فرانكل، ويكتور 
  .دانشگاه تهران
  .شور: تهران. 1چ  .بانگ آب .1384 .كريمي، سودابه

مقـدم و    محمـدعلي اصـغري   ة ترجم .شناسي درد  روان .1381 .گچل، رابرت و همكارانش   
  .رشد: تهران. 1چ . ديگران

 رضـا   ة ترجم ـ .NLPشناسـي موفقيـت      روان .الـف 1386 . جاگو ، وندي ؛مك دورمات، يان  
  .نسل نوانديش:  تهران.1چ . جماليان

چ .  سينا خليلـي   ة ترجم .پي درماني ساده  .ال.ان .ب1386. ـــــــــــــــــــــــــــــ  
  .نسل نوانديش:  تهران.1

 .»هرمنوتيك به مثابه بنيـادي روش تحقيـق در علـوم دينـي             «.1386 .مسعودي، جهانگير 
  .4 و 3 ش.  8  س.فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه قم

هـاي   تـازه  .شناسـي تحـولي    رويكردي جديد به روان   : نظريه ذهن  «.1382 .هدي، علي مش
  .3 ش. 5 سال .علوم شناختي

:  تهـران  .5چ  . الزمـان فروزانفـر     بـه تـصحيح و حواشـي بـديع         .فيه ما فيه   .1381 .مولوي
  .اميركبير
: ن تهـرا  .12چ  . الزمـان فروزانفـر     بـا مقدمـه بـديع      .كليات شمس تبريـزي    .1367. ــــــ  
  .اميركبير

  .اميركبير:  تهران.1چ .  به تصحيح نيكلسون.مثنوي .1363. ـ ـــــ
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هرمنـوتيكي و نقـش آن در مطالعـات ادبـي، فهـم و نقـد         دور «.1386 . عليرضا ،نيكويي
  .3ش . 1س  .ادب پژوهي .»متون

ــارول هــريس، ــدگاه .1385 .ك ــازه  دي ــي.ال.ان«هــاي ت ــ.»پ ــرم ة ترجم ــي و اك  ســينا خليل
  .نسل نوانديش:  تهران.2چ . بارت احتشامي
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